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  رسول پويان نويسنده:

  خراسان زمينتارنمای 

 ١٣٩٢قوس (آذر)  ٤

  

  تصوير عينی از شهر کابل

 بخش سوم

 )87و  85، 1384(ساليان 

  

    کابل دانشگاه

ذار چندگاهی در صحن دانشگاه به گشت و گ خورشيدی به ياد دوران تحصيل 1385 در يکی از روزهای آفتابی سال

ها و صنفیدر عالم رويا خود را در کنار هم نشستم.آن تنهای تنها درختان انبوه  سارمشغول شدم و لحظاتی هم در سايه

طرات روزگار جوانی، چون پردۀ سينما از جلو چشمان خسته ام گذشتند. به ا؛ يکايک از خيافتم دوستان دوران تحصيل

و استبداد پاک سوزيده بودند  خورشيدی به کام اژدهای جنگ 1357ر ياد دوستان نامرادم که پس از کودتای هفتم ثو

    ات اشکی افشاندم؛ از اين که خود را زنده مشاهده کردم به راستی متعجب شدم.قطر

کرد مغزم را منفجر میهای کور دوران جنگ داخلی ها و نهيب وحشتناک موشکآن سو ترک صدای چکاچک گلوله

نمودند؛ میهای اين دانشسرای آشنا برايم زمزمه و داستان دلخراش آن را برگ برگ درختان و سنگ سنگ ساختمان

شاهی را نيز از دل تاريخ  40دهۀ  سياسی های خونينئولوژيک و کشاکشهای ايدههای پر غصۀ درگيریآری! قصه

پند و  هستی سوز پيشينشود؛ دل بينايی هم نيست که از رخدادهای خونين و شنيدم، تاريخی که هنوز تکرار میمی

 فرياد پرسکوتنهيب خونين جگر و اندوهناک از  گذشته بسازد. اندرز گيرد و حال و آينده را بر مبنای نقد دانشورانۀ

بازان و فرهنگ ستيزان افتاده بودند، بيدار شدم و با که در زير دست و پای سياست» پوهنتون«و » دانشگاه«واژگان 

    رند؟!دا چه گناهی مظلومخود گفتم؛ اين واژگان 

ايجاد تحصيلات  ميلادی نخستين گام در راه 1931مطابق به  1311با تأسيس فاکولتۀ طب در سال از اين که بگذريم، 

ميلادی فاکولتۀ  1943ميلادی فاکولتۀ حقوق،  1938دنبال آن در سال ه برداشته شد. ب عالی عصری در افغانستان

فاکولته وجود  14تعداد ه (پوهنتون) کابل بال حاضر در دانشگاهح گرديد. در حفاکولتۀ ادبيات افتتا 1944ساينس و 

  دارد:

شرعيات، اقتصاد، زبان و ادبيات،  ،(مهنديسی)انجينری، اسیشنوترنری(دامپزشکی)، زمين سی،مساينس، فارفاکولتۀ 

  روانشناسی.، )خبرنگاری(ژرناليزمسياسی، علوم اجتماعی،  زراعت(کشاورزی)، حقوق و علوم ،هنرهای زيبا

دانشگاه در غرب کابل موقعيت دارد. فضای سبز و ساحت آرام و باصفايی آن از نگاه جغرافيايی محيط مناسبی برای 
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ها و تشنجات نظامی، سياسی و قومی آرام شود، های پياپی، خشونتها، بحرانمحصلان فراهم کرده است. اگر نا امنی

  ا خواهد شد. فرصت خوبی برای تحصيلات عالی در کشور مهي

  دانشگاهاز فضای سبز  يیگوشه

  

  فاکولتۀ اقتصاد
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  کتابخانۀ دانشگاه

  

    کابلهای کتابخانه

 1345(سال تأسيس سلطنت ظاهرشاه تأسيس شده اند؛ مثل  کتابخانۀ عامه 40های عمدۀ کابل بيشتر در دهۀ کتابخانه

 1310خورشيدی، کتابخانۀ دانشگاه(سال تأسيس  1349، کتابخانۀ اکادمی علوم(سال تأسيس اکادمی علوم خورشيدی

مندان مطالعه و پژوهش و دوستداران علم و فرهنگ خورشيدی) و غيره؛ اما خدا بده کتابخوان. در اين روزها علاقه

يک طرف، بيکاری، فقر و مشکلات اقتصادی  های جاری ازخيلی خيلی کم شده اند. جنگ پردرازنا، ناامنی و خشونت

از جانب ديگر مردم را چونان درهم پيچيده است که به راستی دل و دماغ مطالعه و خلوت با کتاب را ندارند. جوانان 

    هم به انترنيت و تکنولوژی جديد بيشتر رو آورده اند. 

نه اکادمی علوم و دانشگاه مراکز خوبی برای از دلسردی عامه و غفلت جوانان که بگذريم، کتابخانۀ عامه، کتابخا

باشند. کتابخانۀ عامه در قلب شهر کابل قرار گرفته و يکی از مراکز عمدۀ کتب، مدارک و اسناد مطالعه و پژوهش می

شود. دروازۀ اين گنجينۀ معنوی به روی عامۀ مردم (به خصوص محصلان، محققان و مکتوب کشور محسوب می

  ن) باز است. نويسندگان افغانستا
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    عريضه نويسی در کابل

زا قلمان و رسوادی از قديم معروف بودند. برای مينويسان در جامعۀ افغانستان به سبب شيوع بیميرزايان و خط

خاطر لب ه نويسان مسکين بی ساخته اند؛ اما اين عريضهخنده دار ، فکاهی و طنزهایکاتبان چيره دست و ماهر دفاتر

      خورند. کابل خاک افتو می در پيش روی ولايت )جهت سير کردن شکم زن و بچه(چارقرانینانی و 

دانند. عريضه نويسان هم املا و انشای عريضه نويسی را نمیسوادی بيشتر باسوادان هم علاوه بر شيوع بلای بی

کنند. عريضه نويسی در کابل اری میاداری و قوانين جاری را يسودان و هم کم سوادان و باسوادان نا آشنا به امور بی

املا و انشای کافی ندارند. از مجبوری و بيکاری به اين  اج دارد. برخی از عريضه نويسان نيزو ولايات هنوز رو

اندازد. اين کمره در کنار فوری نگاه کنيد که آدم را به ياد دوران نوجوانی میبه کمرۀ عکس شغل رو آورده اند.

    کند.زمزمه می نهای نسل امروزيکابل را در گوش وسطیويس به درستی داستان قرون نريضهميرزاهای ع

  

  نويسانعريضه
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    های کابلهوتل

های محلی شهرنو های سابق (مثل هوتل انترکانتی ننتل، هتل پلازا و هوتلتا پيش از سقوط طالبان در کابل همان هوتل

زدند و های عادی شبان را به صبحگاهان بخيه میها و اتاقسماواری و شهر کهنه) مشهور بودند. بيشتر مسافران در

سازی و تالارسازی در کابل رونق کردند. بعد از سقوط حکومت طالبان روند هتلبا پرداخت پول اندک گذاره می

به  توانهای مشهور میهای خارجی زيادی به وجود آمد. از هوتلهای عصری و مدرن و مهمانخانهگرفت و هوتل

    هوتل ماريوت، هوتل سرينا، هوتل صافی لندمارک و هوتل انترکانتی ننتل سابق اشاره کرد.

  

  پلازاقديمی هوتل 

  

  

   قصابی در کابل (گوشتفروشی)

سازند و می و اقسام غذاهای لذيذ و خورش  دارند. پولداران از گوشت انواع فراوانمردم افغانستان به گوشت علاقۀ 

کنند. مردم بينوا و مستمند با مقدار کم گوشت، کچالو، حبوبات و ترکاری شوربا و يا میرا بيشتر با برنج صرف  آن

خورند. شوربا غذای لذيذ و ارزان است. به اين حساب گوشت در کنند و آن را با نان گندم میآبگوشت جور می

    باشد.افغانستان هم غذای ثروتمندان و هم غذای بينوايان می

تواستند اين باشند. مردم در گذشته به سبب کارهای فيزيکی روزانه میگوسفندان افغانستان کته دنبه و پرچربی می

های تازه و قاق پرچربی پيشين کار های چرب را هضم کنند؛ اما حالا اوضاع دگرگون شده است. هضم گوشتگوشت

های خانگی های کشور کم است. گوشت مرغبز و گوسالههای قلبی به همراه دارد. چربی گوشت آسانی نيست. بيماری

های آفتزا به مالداری و زراعت ما به راستی لذت ديگری دارد. در جريان جنگ طولانی و ويرانگر و خشکسالی

  افغانستان آسيب زيادی وارد گرديده  و از تعداد مواشی بسی کاسته شده است. 
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 در کابل گرم است هابازار قصاب

  

  

    دوزان کابلپينه 

های مشهور خراسانی نيز برخی از عارفان و شخصيتنقل کنند که تاريخ بسيار طولانی دارد. ما پينه دوزی در کشور 

پينه دوزان . آوردندو کف نان پاکی برای سير کردن شکم به دست می ه اين پيشه اشتغال داشتنددر روزگار پيشين ب

اندازند. اين شغل کنند. تهوار و کفی میزنند. دوره دوزی میکنند. رنگ و جلا میهای مشتريان را ترميم میکفش

های کهنۀ خود را وصله تاهنوز در کابل رونق دارد. مردم فقير توان خريداری کفش نو را ندارند. تاکه بتوانند کفش

  کنند. زنند و ترميم میمی
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های خود را رنگ بزنند و پولدارا ن و افراد طبقۀ متوسط هم از شدت گرد و خاک شهر کابل مجبور اند هر روز کفش

های بورس جلا بدهند. به اين دليل در هر گوشه و کنار شهر کابل بساط پينه دوزان هموار است و اطفال غريب با تبره

نانی پيدا کنند. علاوه بر پينه دوزان حرفوی و سابقه دار  لب گردند تا شايد پولو رنگ کفش در همه جای شهر می

    بيشتر جوانان و نوجوانان از فقر و بيکاری به پينه دوزی و دستفروشی مشغول شده اند.

  

  

  

 ادامه دارد


